
 

 

  نآپردازي؛ خاستگاه و نقد  خرافه              
  
  
  *هادي وكيلي

  چكيده
  

مقاله حاضر با محور قرار دادن پديده خرافه به بحث درباره علل و عوامل پيدايي آن و      
اي مفاهيم و مقولات ديني در شـكل گيـري           هاي نادرست و خام از پاره      نقش برداشت 

 شكل گيري و توسـعه      از ميان عوامل گوناگون   . پردازد هاي خرافي مي   خرافه و ديدگاه  
شناختي  ه نقش عوامل معرفتي و تحولات علمي و فلسفي در كنار علل روانويژخرافه ب

هـاي ايـن پديـده و        تر ريـشه   براي درك بهتر و روشن    . مورد كنكاش قرار گرفته است    
 نمونه به تبار شناسـي طـالع         براي نشان دادن چگونگي رخداد و روند شكل گيري آن،        

ضمن اشاره به     و تعاليم نبوي نيز    در بررسي نسبت خرافه با دين     . بيني اشاره شده است   
الـشان   هايي از خرافات رايج در صدراسلام به گزارش سيره و منش پيامبر عظيم             نمونه
  .در مبارزه اصولي با اين پديده شوم  پرداخته شده است) ص(اسلام

  
   پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميعضو هيأت علمي. *
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ن ولي خوشايند يا عادت و عقيدتي بيـرون از          خرافه در عرف لغوي، سخن بيهوده و پريشا       
فرهنـگ  .(هـا و مـوازين شـرع و حتـي عـرف را گوينـد                مبناي عقـل و ناسـازگار بـا آمـوزه         

گويند خرافه نام مردي از قبيله عذره بوده كه ادعاي ارتباط و مراوده با جـن و                 ) ،ص1معين،ج
مبنـاي اصـلي    ) 5/109، ج   معارف و معاريف  . (پري داشته و مطالبي را از زبان آنها گفته است         

گري، راززدايي و روندگريزي كه در بطن و       پردازي عبارت است از قشري      گروي و خرافه    خرافه
ذات خود به نحوي خودآگاه و ناخودآگاه، صريح يا ضمني، انكـار عقـل و شـرع و عـرف را                     

  .دربردارد
ه متـضمن   گري، جمود بر ظواهر يعني ظاهر امور و صورت حقايق است ك             منظور از قشري  

 حقيقت و امتناع گذر و گذار از قشر به سوي لب و لباب است و اين خـود بـه                     توقف بر پوسته  
گري بويژه در دين، مانع       قشري. ساز تك ساحتي شدن افراد است       خود موجب بدفهمي و زمينه    

شود و بسترساز رشد كژفهمي و انحراف و بـدعت و             فهم عمق معارف ديني و حقايق الاهي مي       
  . تعصبيت اس

ظهور خوارج بود كه حاضر به تعـرض        ) ع(نمونه بارز اين امر در زمان حكومت امام علي          
تعبيـر شـعارگونه    . به اوراق كاغذين قرآن نبودند؛ اما سرانجام كمر به قتل قـرآن نـاطق بـستند               

گوياي عمق عصبيت ظاهرگرايان است؛ چنان كه حديث ثقلين نيـز           » حسبنا كتاب االله  «مشهور  
گرايي و توصيه به جمع ظاهر و باطن و قشر و لب با يكديگر در مسير                  وزين كمال بيان متين و    
  .تعادل است

كوشـند    گري ريشه در خامي ذهن و ناپروردگي انديشه كـساني دارد كـه مـي                باري قشري 
هاي قاصـر خـود       هاي دين را در قالب تنگ و محدود فهم          معارف و حقايق هستي بويژه آموزه     

يابنـد،    فهمند و آنچه را كه درنمي        تنها همان را احتمال بدهند كه مي       محدود و محصور سازند و    
  .ممكن ندانند

مراد از راززدايي نيز گرايش به اين امر است كه امور عالم ازجملـه ديـن و معـارف دينـي                
ايـن  . چونان اموري طبيعي نگريسته شوند و رد پاي هر امر ماوراي طبيعي در آنها محو گـردد                

زايي   آسيب. غراض دين بويژه بركشيدن آدمي از خاك به سوي خدا است          نگرش، عملا ناقض ا   
ماند، بلكه همچنـين   راززدايي از معارف الاهي، نه تنها در اين است كه حقيقتي از نظر پنهان مي          
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بخش آن در زندگي فردي و اجتماعي نيز فرصت بـروز و              در اين است كه آثار تربيتي و تحول       
  .يابد ظهور نمي

گـري و راززدايـي، داد و سـتدي نهـاني و مـستمر        كه ميان دو قطب قشري    ترديدي نيست   
روآوردن به قشر امور و حقـايق منجـر بـه راززدايـي از آنهـا شـده و بـالعكس                     . برقرار است 

  .زند گري دامن مي راززدايي و تبديل حقايق باطني به وقايع عادي به قشري
لـب انديـشه بـه رد و طـرد قـانون       گرايي، روندگريزي است كه گاه در قا        مولفه سوم خرافه  

گرايـي    پـردازد و گـاه برانگيختـه از امـل          عمومي عليت يا ناديده گرفتن يا استثناپذيري آن مي        
مواجهه با قانون عمومي عليـت و سركـشي در          . گيرد  افراطي و آرزوپروري تخيلي صورت مي     

منـد فلـسفي و    ظـام برابر روند طبيعي امور عالم در طول تاريخ انديشه آدميان، هـم در تفكـر ن              
  .علمي  نمونه دارد و هم در اشكال گوناگون ظهور اديان، بستر طرح يافته است

با قانون عليت و فروكاستن آن به  » مقاصدالفلاسفه«درمورد اول، مواجهه انتقادي غزالي در       
شناختي عادت اذهان به توالي و ترتب حوادث جهـان بـر يكـديگر و پـس از آن                     جريان روان 

آيند؛ همچنين تقريـر اصـل        هاي برجسته روندستيزي به شمار مي       وم بر عليت، نمونه   نقدهاي هي 
  .عدم قطعيت هايزنبرگ در سده بيستم، جريان مواجهه با عليت را وارد مرحله نويني كرد

 الاهـي اشـاره كـرد كـه         توان به ظهور معجزات به دست پيـامبران        درباره مورد دوم نيز مي    
فضايي كه انسان گذشته در آن دم . براي مواجهه مزبور گشوده است  خواسته يا ناخواسته راه را      

عادات بوده است و جز آنچه برخلاف عقل و حس            زده، همواره مملو از موهومات و خوارق        مي
جـوي  و  بشريت در طول تاريخ همـواره در جـست        . گذاشته است   باشد، در احساس او اثر نمي     

نـد و حكيمـان در اختيـار هـم بـراي توجيـه              اعجاز بوده و شيفته غيب؛ حتي پادشاهان زورم       
اند و در اين ميان، پيامبران كه مبناي رسالتشان بـر             شده  العاده متوسل مي    خويش به امور خارق   

بايست به معجزه دست بزنند؛ چراكه در ايمان مردم           غيب نهاده شده، بيش و پيش از ديگران مي        
  .افتاده است و مسلم، كارگر ميروزگارشان، اعجاز بيش از منطق و علم و حقيقت محسوس 

ناپـذير بـود؛ ولـي در          عادات براي پيامبران پيشين اجتنـاب       استعانت از معجزات و خوارق    
عصر ظهور پيامبر اسلام، جامعه بشري دوران ابتدايي را پشت سر گذاشته، به دوره بلوغ فكري                

وي مـردم را از امـور   كوشيد تـا كنجكـا     مي) ص(رو پيامبر بزرگ اسلام       پاي گذارده بود؛ ازاين   
غيرعادي و كرامات و خوارق عادت، به عقل و منطق و فهم جلب كند و جهت حساسيت آنهـا                   
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هـم خـود را پيـامبر       ) ص(پيامبر اسـلام    . را از عجايب و غرايب به واقعيات و حقايق بگرداند         
از كرد كـه      كرد و هم رسما اعتراف مي      خواند و مردم را به رسالت خدايي خويش دعوت مي           مي

العاده نهفته در آن، هر       غيب آگاه نيست و اين كاري شگفت است كه شورانگيزي صداقت خارق           
  .داشت اي را به تعظيم و تحسين وي وا مي دلي را به تقديس و تنزيه و هر انديشه

دليل و حكمت نبود كه پيامبراسلام در برابر اصرار منكران و معاندان به آوردن معجزه و                  بي
ورزيد و در اثبات حقانيت خويش به استدلال عقلي و تجربي و              ، مقاومت مي  عادت  اظهار خرق 

آميـز منكـران، پيـامبر        با وجود آن همه اصرار و ابرام لجاجـت        . فرمود  شواهد تاريخي اتكا مي   
ورزيد و تنها معجـزه خـويش را    از آوردن معجزاتي نظير پيامبران سلف، امتناع مي      ) ص(اسلام  

  .دكر   آن نخواهد بود، معرفي ميقرآن كريم كه نظيري براي
علاوه بر معجزه اكبر خويش يعني قرآن، تـك    ) ص(در هر حال شكي نيست كه پيامبراكرم        

هاي نضج نيافته و رشـد        هايي نظير معجزات انبياي سلف نيز براي مجاب ساختن انديشه           معجزه
ن الاهي همواره ذهن    اين قبيل معجزات در كنار انبوه معجزات پيامبران پيشي        . نكرده داشته است  

آدمي را به خود مشغول داشته و امكان تفسير علمي و حتـي تعمـيم آنهـا بـه مثابـه قانونهـاي        
  . ده استكر ناشناخته جهان را فراهم مي

اي في نفسه، متضمن نوعي مخالفـت بـا قـوانين علـي               درواقع از آنجا كه ظاهرا هر معجزه      
اگـر در   . پـذير و اسـتثنابردارند      جـه، نقـض   طبيعي و جهانشمول است، پس ايـن قـوانين، درنتي         

روندگرايي، پايه تفسير حوادث عالم بر قوانين شناخته يا ناشـناخته طبيعـي اسـتوار اسـت، در          
گرايي برازنده آن است، غيرطبيعي كردن امور طبيعي و بر            اعجازگرايي تعميم يافته كه نام خرافه     

  .گيرد ت قرار ميهم زدن سامانه دريافت منسجم و عادي حوادث، وجهه هم
در هر حال، مخالفت با قانون عليت چه در شكل طرد و رد آن به صورت مـستقيم و چـه                     

 كـه بـه معنـاي طـرد و نفـي            –در شكل ناديده گرفتن آن در مواردي و استثناپذير دانستن آن            
  .سازد هاي خرافي هموار مي  زمينه را براي ورود و فربه شدن انديشه–غيرمستقيم آن است 

ريزي همچنين گاه به دليل گرايش انسان به آمـال و آرزوهـا و كوشـش در جهـت                   روندگ
گرايـي افراطـي را       گرايي معتدل تا تخيل     آل  پذير معرفي كردن اين آرزوها است كه از ايده          امكان

هاي   پذيرساختن خواسته   گرايي معتدل، خصلت بارز آدمي در دسترس        آل  در ايده . شود  شامل مي 
هـاي كوتـاه و بلنـد خـود را از طريـق                آرمان شود كه   جب آن مي  كوچك و بزرگ خويش، مو    
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بينـي يـا      سـتاره . الوصول بداند   پذير و سهل   هاي موثر در زندگي خود، دسترس      اعتقاد به جريان  
هاي غيرعلمـي ماننـد       پوستي و غيره در كنار ديگر شيوه        بيني در انواع هندي، چيني، سرخ       طالع
 متنوع و مختلف خود نظير فال قهوه و نخود تا فال تاس              در همه اشكال   –گيري    بيني و فال    فال

بينـي،    بينـي، خـط     بيني، پيشاني   بيني، چهره   و ورق، سركتاب بازكردن و رمالي و فال حافظ، كف         
هاي به ظاهر موثر در زندگي بشر قلمـداد          بيني، و امثال ذلك ازجمله اين جريان        بيني، آيينه   آب

  .يا تلقي شده است
خواني، مخاطبان خـود را بـه         ا عموما بر مبناي نوعي پيشگويي و غيب       ه  مدعيان اين شيوه  

هـا     اين قبيـل پيـشگويي     .كنند  پذيري آمال و آرزوهاي كوچك و بزرگ آنان متقاعد مي           امكان
  .گيرد نگري شكل مي شناسي و آينده شناسي، واقعه عمدتا بر سه محور شخصيت

هايي خـاص و مرمـوز،        به روش  ها با تمسك    شناسي، مدعيان اين شيوه     در محور شخصيت  
كنند و حتي گـاه در   گويي مي بيني و پيش خصوصيات رواني، رفتاري و شخصيتي افراد را پيش      

دست به تحليل عناصـر و عوامـل شخـصيت افـراد           شناسي كاردان و روانكاوي چيره      مقام روان 
  .پردازند مي

دهاي آتي زندگي افراد    شناسي نيز اين مدعيان، به پيشگويي حوادث و رويدا          در محور واقع  
دانند كه تلخ و شيرين و سعد و نحس در            كنند و حتي خود را قادر به فهم حوادثي مي           اقدام مي 

  .كمين آدميان نشسته است
شناسي نيز، اين مدعيان، ادعا دارند كه قادرند سرنوشت و آينده افـراد را                درخصوص آينده 

  .نند كگويي ي آتي زندگي آنها را غيبها بيني و تقدير و قسمت آنان از آينده و جهت پيش
هاي باستاني كه هنوز دانش و آگاهي بشر در مراحل ابتدايي و             ترديدي نيست كه در تمدن    

اسطوري قرار داشت و علت و ماهيت حقيقي امور براي بشر كمتر شناخته و دانسته بود، وجود                 
هـاي    تـشكيل خوشـه   انگيـز آنهـا،       مرموز ستارگان دوردست و پرتوافشاني جادويي و شگفت       

هـا و     هـاي كوچـك و بـزرگ و تجمـع سـحابي            عجيب ستارگان مانند خوشه پروين و خرس      
شكل و سيال ستارگان و همچنين نقش شناخته شـده مـاه و خورشـيد در ايجـاد                    هاي بي   توده
 انسان،  يابي ها و نقش راهنماگر آنها در جهت        هايي مانند جذر و مد و حركت منظم ستاره          پديده

انگيز و جادويي ستارگان و اجرام آسـماني را در ذهـن و               ك، اعتقاد به قدرت شگفت    اندك اند 
 كه در هزاره پيش از ميلاد مـسيح،      طوري تخيل قوي آدمي به وجود آورد و پر و بال بخشيد؛ به           
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پرستي به عنوان دين و آيين قدرتمندي به وجود آمد و         پرستي شكل گرفت و ستاره      كيش ستاره 
هاي سـاحلي     بسياري در گوشه و كنار جهان بويژه در آسيا يافت و در تمدن             پيروان و معتقدان  

هاي بياباني نظير آشوري و مادي به عنوان  هاي بابلي، كلداني و سرياني و نيز تمدن   مانند  تمدن  
با . آييني فراگير و پرقدرت ظاهر شد و به مرور زمان به كيش صائبي و آيين زرتشت منجر شد

ج، دانشمندان و حكيمان دوران باستان با منظم و يكپارچه كردن معتقدات            گذشت زمان به تدري   
هاي گوناگون نظير عناصـر اربعـه و فلكيـات و             گيري از نظريه    خويش در اين خصوص و بهره     

بروج، اعتقادات خرافي چشمگيري شكل گرفت كه به تدريج با اساطيري به نام ارباب انواع و                
هاي اسـاطيري گونـاگوني از قبيـل         ت و از دل آن، فرهنگ     ستاره خدايگان همراه و مقرون گش     

 خـدايگاني  –فرهنگ هلنيستي، رومني، مصري، چيني، هندي، بابلي، سرياني و ايراني و ستاره            
چند نظير زئوس، ديانا، آپولون، آفروديت در اساطير هلنيستي، ژوپيتر، هرا، ونـوس، مركـور و                

وش، بهرام، كيوان و استر در فرهنگ ايرانـي بـرون           مارس در اساطير رومني و آناهيتا، ميترا، زا       
  . زاييد

به اين ترتيب، رفته رفته، اعتقاد به نيروهاي مرموز ستارگان و نقش قاطع و مسلم آنهـا در                  
بينـي كـه گـاه بـا          بينـي و سـتاره      سرنوشت و زندگي حال و آينده آدميان به شكل خرافه طالع          

. شـود، درآمـد    از آن ياد مي– يا اختر فيزيك اسيشن   در برابر نجوم يا ستاره     –اصطلاح تنجيم   
غافل از آنكه سرنوشت آدمي تابع قوانين گوناگون اجتماعي، تـاريخي، اقتـصادي و فرهنگـي،                
بيولوژيكي، پسيكولوژيكي، فيزيولوژيكي و ژنتيكي و نيز تابع اراده، اخلاق، تربيت خانوادگي و      

مندي نظام جهان بالطبع و بالتبع قواعـد زنـدگي           تر تعاليم دين است و درواقع قاعده       از همه مهم  
مند شبكه حـوادث، تكليـف گذشـته و           سازد و روند قاطع و نظام       بشر را نيز وابسته به خود مي      

كه قضا و     بشري را در چارچوب نظامي الاهي      ت بشر و مقتضيات و مقدرا     يحال و آينده زندگ   
  .ده، مقرر داشته استركرا در كنار حق انتخاب و اختيار بشر تعريف  قدر الاهي

گرايي افراطي در كساني كار را تا بدانجا كشانده كه از طرق نامرسـوم و احيانـا             و اما تخيل  
. نامقبول و مطرود در تلاشند تا آمال و آرزوهاي خفته و نفهته خويش را جامه تحقق بپوشانند                

 ديني و عرفـاني     هاي به اصطلاح نوپديد     توان در جنبش    هايي را مي   نمونه شاخص چنين جريان   
)NRM ــا ــا NMM , New Religious Movements ي  New Mystical ي

Movements (مشاهده كرد .  
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هاي معنوي يا معناگراي ديني و عرفـاني را كـه    ها، طيف وسيعي از جريان اين قبيل جنبش 
هـا كـه عمـدتا در        اين جريـان  . شود   ميلادي ظهور فعال يافتند، شامل مي      1988از حدود سال    

، )Adidam(هايي از قبيـل طريقـت دل      اند، شامل جريان    قا و ژاپن و هند نشو و نما يافته        آفري
يوگاي آناندا مارگا، ايمان بهائي، بالاساي بابا، بدن مسيح، جنبش كاريزماتيك، فرزندان خـدا،              
تعبد مستقيم، اكانكار، هيتلريسم باطني، بـازوي خـدا، خانـه يهـوه، داسـتان بـزرگ، سـازمان                   

رور و تقدس، جنبش روح مقدس، گمنامان الكي، جنبش باران پسيني، طريق دست             سلامتي، س 
، ملت يهوه، اكرو پوليس نوين، معبد مردم، كيميا، سيميا، ليميا، هيميـا، ريميـا، ذن                NLPچپي،  

پوستي، طريقت دارما، طريقت تولتك، طريقت ديانا، طريقت خلسه           ، عرفان سرخ  TMبوديسم،  
ها هر يك به مقتضاي تعاليم و اهداف نظري و           اين جريان . باشد  ر مي ها فرقه و تشكل ديگ     و ده 

كوشد به طريقي، راه را براي سعادت و دستيابي آدميان به كاميابي و موفقيت                عملي خويش مي  
هايش بگشايد و در اين راه از هر دستاويزي چه مثبت و چه منفي، چه موافق بـا تبـع                     و آرمان 

نظر از ايده كلي مثبت و قابل قبول سعادتمندي بـشر و              صرف. گيرد  آدمي و چه مخالف بهره مي     
يابـد، راه و روش   ها، اهيمت ويژه مـي  كاميابي وي در زندگي زميني كه در برخي از اين جريان       

اعتقـاد بـه   . تأمين چنين سعادتي و تضمين چنان كاميابي به شدت مخدوش و خرافه آميز است 
معنـا و خـالي از محتـوا بـر            زا، اذكـار بـي      دان و توهم  گر  ها، الكل، داروهاي روان    تأثير تكنيك 

هاي اصيل و عميق اديـان الاهـي بـويژه ديـن       سعادت و كاميابي بشر كه فاصله گرفتن از شيوه        
برد و تنها سـر   مبين اسلام را خواسته يا ناخواسته هدف قرار داده است، هرگز راه به جايي نمي             

سـاختن عوامـل و علـل         ورد كه خود در جانشين    آ  پروري در مي    از بيراهه روندگريزي و تخيل    
شگفتا و اسفا كـه ميـل عميـق و    . يابد  مجازي در جاي علل و عوامل حقيقي، تجلي و نمود مي          

گيرد  پردازي قرار مي فطري آدمي به سعادت ابدي و آرامش روحي دستاويز اشكال نوين خرافه
بخش اسلام جـاي      و آرامش هاي اصيل اديان الاهي بويژه دين سعادت انديش          و تسكين بخش  

هـاي خرافـي      هاي موقت و مشابه و احيانا دروغين ساخته و پرورده در آيين            خود را به مسكن   
هـاي    هاي ناشي از تـن دادن بـه چنـين شـيوه             نوين داده و كساني نيز غافل از خطرات و زيان         

  . جويند ها مي تسكين موقت، رستگاري را در اين جريان
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  ييگرا خرافه و عقل. 1  
  

پردازي در رونـدگريزي و خردسـتيزي         گونه كه پيش از اين گفتيم، آفت اصلي خرافه         همان
گرفتن ضوابط عقل فردي و جمعي بـشري يـا حتـي              پردازي با ناديده    خرافه. نهفته در آن است   

گشايد؛ البته در اينجـا بايـد ميـان           پردازي مي   هاي مهلك خرافه   انكار آن، راه را به سوي دالان      
  .ل شدئگرايي معتدل و افراطي تفاوتي قا قلدوگونه ع
گرايي معتدل، ضمن ارج نهادن به قدرت عقل در كشف روابط علي حـاكم بـر شـبكه                    عقل

عقل را صافي همه چيز دانـستن بـه         . داند  حوادث، آن را يگانه مرجع و منبع كشف حقيقت نمي         
 عقـل علمـي يـا       نحوي كه صحت و اتقان و توجيه قطعي هر معرفت نظري و عملي را در يـد                

واقع آن است كـه چنـين تـواني را در عقـل             . گرايي افراطي است     آفات عقل   ، از فلسفي دانستن 
ها نه به مدد قطعيت علمي و فلسفي         ها و دانش   آدمي سراغ نتوان كرد؛ زيرا كه برخي از معرفت        

  .گيرد هاي عاقلانه در دسترس قرار مي هاي عقلاني كه به كمك گمانه زني حاصل از كوشش
بـويژه در   . گرايي در عرصه عقل است كه پذيرفتني نيـست          گرايي افراطي، نوعي مطلق     عقل

توان عقل بشري را چنان انگاشت كه گويي آن را حد و حدودي نيست و توان     عرصه دين، نمي  
اي بنشيند و آن را در حيطه خود،           آن را دارد كه بر فراز هر حقيقتي بايستد و در بطن هر پديده             

شكي نيست كه دين، آدمي را به حقايق ژرفي فراخوانده است كه با تعقل . د و بشناسد تحليل كن 
  .معقول و مقبول است    امري  ولي اعتراف به حدود و ثغور عقل و تعقل در آدمي،آمدني است  فراهم

گرايي افراطي كه همه  انجامد و هم عقل ستيزي و روندگريزي به خرافه مي رو، هم عقل ازاين
داند و با تكيه بر نوعي اومانيسم عقلي، تنهـا كاشـف              گرو عقل خود بنياد بشري مي     چيز را در    

همين اعتقاد موجب انسداد فهم معارف . خواند حقايق و يگانه متكاي سعادت بشري را عقل مي   
واقعيت اين اسـت كـه عقـل نـازك          . هاي باطني عرفان اصيل خواهد بود       معنوي اديان و آموزه   

 محصور در حدود و مرزهايي اسـت و اعطـاي حقـي بـيش از                -ش گرچه نازك اندي   -بشري  
جالـب آنكـه همـين حـدود و     . انجامـد  آنچه سزاوار آن است، خود به خود به نوعي خرافه مي 

نماياند و مادام كه آدمي به حكم عقـل خـويش، معتـرف بـه      مرزها را خود عقل به خودش مي   
 تـن داده و هـم اصـل    -ابطـال خرافـه   و درنتيجه به -حدود و ثغور آن باشد، هم به لزوم عقل       

  .كفايت و مرزهاي اين كفايت در عقل را برتافته است
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  خرافه و اسلام. 2
  

هايي دربـاره توانـايي برخـي        دهند، گزارش   در متون ديني كه عمدتا خبر از عالم ماورا مي         
. دخور  انبياي الاهي و حتي اشخاصي ويژه كه منصب رسالت و نبوت را نيز ندارند، به چشم مي                

هـاي لاعـلاج يـا       به احياي اموات و درمـان بيمـاري       ) ع(توان به قدرت مسيح       از اين قبيل مي   
به اژدها، احضار تخت بلقيس در يك چشم بر هـم زدن  ) ع(العلاج، تبديل عصاي موسي   صعب

طبيعي است كه . ها توجه داده، اشاره كرد در نزد سليمان و ديگر مواردي كه قرآن كريم هم بدان
عادت، امكان تعميم كلي اين بـاور         اي اعجاز و خرق      پذيرفتن اين موارد و باور به گونه       آدمي با 

را فراهم ببيند و رخداد چنين اموري را منهاي زماني خـاص يـا مكـاني خـاص يـا شخـصي                      
خواهد، خود    مندسازي اموري استثنايي را مي      پذير بداند؛ ولي اين تعميم كه قاعده        خاص، امكان 

  .كند شود كه راه را به روي مدعيات كاذب و مجازي باز مي رافه منجر ميبه خود به نوعي خ
دانند   هاي ماورايي نيز مي     شكي نيست كه معتقدان به اديان الاهي، خود را باورمند به پديده           

ولي اين موارد را تنها به صورت استثنايي بر قاعده كلي روندهاي طبيعي و اصل كلي علـي يـا        
 نه يك قانون عام فراگير كـه        كنند   تلقي مي  ،ير با اين قاعده و آن اصل      پذ  پذير و توجيه    هماهنگ

گونـه كـه در علـوم هـم،          همـان . شناسـد و نـه فـاعلي ويـژه را           نه زمان و مكان خاص را مي      
هـايي از رونـد علمـي و تجربـي،      گرفتن بخش يـا بخـش    ها با ناديده    اي پديده   گيري پاره   شكل

هايي، غيرعلمي و درنتيجه غيرقابل قبول        ين پديده گيري چن   شود كه مدعاي شكل     موجب آن مي  
  .ارزيابي شود

دانـد   را مبارزه جدي با اوهام و خرافات مي       ) ص(قرآن كريم، ازجمله افتخارات پيامبراكرم      
وشوي عقول از شوائب و گـشودن غـل و زنجيـر از پـاي خـرد آنهـا                     و او را در وظيفه شست     

گـران جهـان در       بسياري از سياستمداران و سلطه    برخلاف  ) ص(پيامبر گرامي اسلام    . ستايد  مي
گرايي مردم را فرصتي طلايي براي حكومت بر ذهـن            هاي گوناگون تاريخ كه همين خرافه       دوره

شـدند، بـا تمـامي        ها به راحتي بر گرده آنان سوار مـي          دانستند و با ترويج خرافه      و دل آنان مي   
 تـا   .شود، علم مبارزه برافراشـت      مي مي خرافات و اوهامي كه مانع رشد خرد و نضج انديشه آد          

نـداي  ) 157/ اعـراف   (،  »و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التـي كانـت علـيهم           «آنجا كه كريمه    
بخش رهايي بشر از بارهاي سنگين و زنجيرهاي بسته به ذهن و زبان و دست                 روشن و آرامش  
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 ـ  و پاي عـرب جـاهلي و همـه جـاهلان تـاريخ را سـر داد و انـسان             سير كمـال و  هـا را در م
  .خواهي، آزاد و سبكبال و از مسير گمراهي، رسته و رها معرفي كرد سعادت

هـاي زيانبـار      اين بود كه نه فقط شخصا به مبارزه با خرافه         ) ص(ويژگي بارز پيامبر اسلام     
 هر چند احيانـا موافـق بـا         -هاي انحرافي   براي فرد و جامعه اقدام كرد، بلكه با افكار و ديدگاه          

كوشيد مردم را طوري تربيت كند كـه          او مي . كرد   نيز مبارزه و ستيز مي     -ه هاي دين  برخي آموز 
  .پيرو منطق و دليل باشند، نه تابع قصص و خرافات

نقـل  ) ع(به عنوان نمونه، در كتاب محاسن برقي با سندي از حضرت امام موسي بن جعفر                
رحلـت كـرد، آفتـاب      ) ص(هنگامي كه ابراهيم، فرزند رسول اكرم       : شده كه آن حضرت فرمود    

بوده ) ص(اين خورشيدگرفتگي لابد به سبب مرگ فرزند پيامبر         : گرفت و مردم نزد خود گفتند     
بر منبر رفت و پس از حمد و ثناي الاهي، ماه و خورشيد را دو آيه                ) ص(است؛ اما پيامبر خدا     

هـايي    هاز آيات الاهي دانست كه به امر خدا در جريان هـستند و كـسوف و خـسوف را پديـد                    
احمد بن محمـدبن خـالق برقـي،    . (شوند  معرفي كرد كه به سبب مرگ يا تولد كسي پديدار نمي          

  )313محاسن، ص 
بوده، باعـث  ) ص(ترديدي نيست كه انتشار اين خبر كه كسوف به سبب مرگ فرزند پيامبر   

 اسـلام   كرد؛ اما پيامبر    شد و مقبوليت رسالتش را بيش از پيش مي          ارادت بيشتر مردم به وي مي     
  .ها خو يابد خواست كه خرافات پاي بگيرد و ذهن مردم بدان نمي) ص(

روزي بـه مـن     . كند كه آن حضرت سه سـاله بـود          نقل مي ) ص(حليمه سعديه، دايه پيامبر     
بـه مـن    . اند  آنها گوسفندان را به چرا برده     : بينم؟ گفتم   چرا امروز برادرانم را نمي    ! اي مادر : گفت
پس صبح روز   . بلي: آيا اين كار را دوست داري؟ گفت      :  نفرستادي؟ گفتم  چرا مرا با آنها   : گفت

بعد او را بيدار كردم و روغن بر موي او ماليدم و بر چشمانش سرمه كشيدم و گردنبندي را كـه        
بـه  ! دست نگه دار مادرم   : پس آن را درآورد و گفت     . داراي نگين حرز بود به گردنش آويختم      

  )392، ص 15علامه مجلسي، ج ! (كند  حال مرا حفظ ميهمراه من كسي هست كه در همه
وقتي شخصي بزرگ و ارجمند . در ميان عرب جاهلي عقايد خرافي مضحكي وجود داشت        

بـر بـالاي قبـرش قربـاني        ها     شتري را براي پذيرايي از مهمان      شكرد، نزديكان   از آنها فوت مي   
  .كردند تا به اصطلاح، ميت را تكريم كرده باشند مي
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مرد   اي از مس به همراهش داشت، مي        اي، تكه  ها اگر مارگزيده يا عقرب گزيده       ور آن  به با 
آويختنـد تـا درمـان شـود و اگـر             و براي همين منظور گردنبندي از طلا و نقره به گردنش مي           

شد، مقداري از خون بزرگ قبيله يا شـيخ عـشيره را بـر                شخص به وسيله سگي هار گزيده مي      
محمـدهادي يوسـفي غـروي،      : براي مطالعه بيشتر بنگريد     ! (شفا يابد گذاشتند تا     جاي زخم مي  

   )123 - 119تاريخ تحقيقي اسلام، صص 
مانـدگي ذهنـي و رفتـاري عـرب           ها از عوامل عقب     ها و بسياري ديگر از خرافه       اين نمونه 

كوشـيد تـا    ) ص(به همين دليل ، پيامبر اسـلام        . جاهليت در مقايسه با ملل همروزگارشان بود      
المقدور، اين اساطير و اوهام را از صفحه ذهن و خاطر عرب جاهلي بزدايد؛ بنابراين معاذ                 حتي

هاي جاهليت را نابود كـن، مگـر آنچـه     تمام سنت«: بن جبل را به يمن فرستاد و به وي فرمود         
حـسن بـن    . (»مورد تأييد اسلام باشد و تمام دستورهاي كوچك و بزرگ اسلام را آشكار كن             

  )25عقول، ص ال حراني، تحف
هل يستوي الذين يعلمون و الذين      «،  »افلا يعقلون «،  »افلا يتدبرون «تعابيري قرآني از قبيل     

 همين نكتـه هـستند   كننده ، بيان»فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه    « و   »لا يعلمون 
ي و تعقـل و     كه پيام الاهي در زمان رسالت نبي خاتم همانا آغاز دوران مراجعه به علم و آگاه               

  .پايان دوره سحر و جادو و ريسمان انداختن است
گانه دينـي يعنـي عقايـد، اخـلاق و احكـام، حجـم               گفتني است كه از ميان قلمروهاي سه      

شايد به اين دليل كه در      . پردازي در دو قلمرو عقايد و احكام بيش از قلمرو اخلاق است             خرافه
يابـد؛ امـا در عقايـد و احكـام             چندان مجال نمي   انديشي  قلمرو بايد و نبايدهاي ارزشي، خرافه     

يابند تا خود را تئوريزه كـرده، بـسط يابنـد و در               رسد كه خرافات، فرصت مي      چنين به نظر مي   
  .زندگي بشر حضور پيدا كنند

در محدوده عقايد از آنجا كه باور به امـور غيبـي و مـاورايي بخـش اصـلي و چـشمگير                      
راه به سوي عوامل نهاني موثر و متغيرهاي ناديدني نافـذ در     دهد،    اعتقادات ديني را تشكيل مي    

ي به شـكلي    يپذيري امور غيبي و دخالت عوامل ماورا        زندگي بشري كه در بطن خود، دسترس      
؛ بنابراين عقايـد خرافـي      دشو كند، به آساني گشوده مي      سازي مي   مستقيم و غيرمستقيم را مفهوم    

  .گيرند ي متنوع شكل ميها هاي نظري دين به گونه منسوب به آموزه
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در محدوده احكام فقهي نيز شايد تسامح در ادله سنن مستحبه و مكروهه، موجب حـضور                
از آنجا كه اهتمام عالمان شرع درخصوص واجبات و محرمات          . راهكارهاي خرافي شده باشد   

به دليل حساسيت احكام الزامي بيش از احكام غيرالزامي است، احراز صحت سـند روايـات و                 
هوم آنها از حيث انطباق با احكام عقل نظري و عمل يا نصوص قرآني، همواره وجهه همت و    مف

آيد؛ ولي همين شـرايط درخـصوص         اي فراهم مي    گيرد و احكام پالوده و سخته       عنايت قرار مي  
د و به خصوص با تاكيد بر تـسامح در ادلـه سـنن، ناخواسـته                شو   احكام غيرالزامي رعايت نمي   

  .گردد هاي خرافي پديدار مي  و تلقيها زمينه دريافت




